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  چكيده
شناسـي و   شناسـي، معرفـت   عربـي، از سـه جنبـة هسـتي     در تفكر ملاصدرا و ابـن 

توان گفت اين سه به  توان به اثبات وحدت وجود پرداخت، و مي شناسي، مي انسان
. عربي، چيزي جـز وحـدت وجـود نيسـت     روح افكار ابن. اند نوعي در هم آميخته

همان اصالت وجود مبتني بر كشـف،  گرايي، يا  وحدت وجودي كه، مبناي آن، واقع
  .شهود و تجربه است

ملاصدرا نيز، با طرح اصالت وجود، راه را، براي وحدت موجودات عالم، بـاز  
ها و پرتوهاي نور حقيقي، و حقيقت وجود  كرد، و ما سوي االله را، چيزي جز شعاع

ت چـه اصـيل و يگانـه اسـت، همـان هسـتي و ذا       آن.  داند نمي) ذات لايزال الهي(
عربي در وحدت وجود، بـر   او، در عين پيروي و دفاع از ديدگاه ابن.  خداوند است

هـايي   داند و نه لازم، تـلاش  خلاف وي، كه روش عقلي را در الهيات، نه كافي مي
چه وراي طور عقل است را، بـراي فهـم عمـوم، انجـام داده      كردن آن براي عقلاني

مباني و سبك اين دو حكـيم و عـارف    در اين نوشتار، تلاش بر اين است تا.  است
شناسـي، در   شناسـي، و انسـان   شناسي، هستي الهي از سه جنبة مذكور، يعني معرفت

  .گيري نظرية وحدت وجود، بررسي و مقايسه شود شكل
عربي، ملاصدرا، وحدت وجود، وحدت شخصيه وجود، تشـأن و   ابن :ها دواژهيكل

 .تطور، كشف و شهود
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  مقدمه. 1
هايي كه بشر در سير فكري خويش، طي ادوار گوناگون، از خود نشان داده  از جمله گرايش

وحـدت  .  داشـته اسـت   ،يـابي  است گرايشي است كه همواره به سوي وحدت، و وحـدت 
هرچند بعدها از طريق برهان، تأييد و تقويـت شـده   .  اي عرفاني است وجود، اساساً، انديشه

اشاره بـود ولـي در عرفـان نظـري معمـولاً از       شان، زبان رمز و عرفاي نخستين، زبان.  است
 .  اند شود كه از سنخ مفاهيم فلسفي استفاده مي  مفاهيمي

كوشـد تـا بـا طـي      اليقين است، ليكن عارف مـي  فيلسوف، با روش عقلي، به دنبال علم
شناسي، بحث دربارة وحـدت و   ترين مسائل وجود يكي از مهم. اليقين برسد مراحلي به عين
نيست بلكه يافتن خداسـت،  » بودن صرف«عربي،  وجود نزد ابن. هستي است كثرت حقيقت

اند، بـه   ، اصطلاحاتي فلسفي»وجود«و » وحدت«از طرفي، دو اصطلاح . به وسيلة خود خدا
  .دهند باحث وجود و موجود، شكل مياي كه اساس فلسفه قديم را، م گونه

و معاد دانسته  مبدأدار علم صدرالمتألهين نيز مبحث وجود را اساس مسائل حكمت، و م
در حكمت متعاليه ديدگاهي حاكم است كه هم كثرت را در عالم ). 4: 1376آشتياني، (است 

وكـار دارد، و فيلسـوف،    جايي كه عارف با شهود سر از آن. داند و هم وحدت را حقيقي مي
و انديشمند تابع دليل و برهان است، اين نوشتار در پي آن است تا ضمن بررسي مباني اين د

اصولاً، چـه نسـبتي، ميـان وحـدت     : در موضوع وحدت وجود، به اين سؤالات پاسخ دهد
عربي، هست؟ آيا ملاصـدرا درصـدد اثبـات وحـدت      وجود صدرايي، و وحدت وجود ابن

ست؟ تفسير خاص ملاصـدرا، از وحـدت وجـود چيسـت، و چگونـه وي بـه        وجود عرفا
كـه، مـوارد امتيـاز و     رسد و سرانجام، ايـن  عربي است مي وحدت شخصي كه مورد نظر ابن

عربـي، از فلسـفه،    تواند باشد؟ آيا ابن اختلاف، آراي اين دو، در باب وحدت وجود، چه مي
براي تعبير تجربة عرفاني خود، سود جسته است؟ براي پاسخ ايـن سـؤالات ابتـدا نگـاهي     

  . اندازيم به اقوال متفكران اسلام در باب وحدت و كثرت مي
  

  تب وحدت وجود و كثرت موجودمك. 2
اين مكتب، بر اساس تعقل و اسـتدلال، تعـدد و تكثـر موجـودات در عـالم واقـع را يـك        

در بين فلاسفة مسلمان، نخستين كسـي كـه بحـث وحـدت و     .  داند ناپذير مي واقعيت انكار
سـينا بـه پيـروي از او وجـود را بـه       ابـن .  كثرت را، به طور منظم، مطرح كـرد فـارابي بـود   

مكتـب مـذكور، كثـرت موجـودات را امـري      .  الوجود، تقسـيم كـرد   الوجود و ممكن اجبو
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شـان،   موجـودات بـه حسـب ماهيـت    .  دانـد  ها را امـري اعتبـاري مـي    حقيقي و وحدت آن
عرضي و امري  اند و به حسب وجودشان متكثر؛ و صرفاً معناي وجود، كه مفهومي  متخالف

.  اك دارد كه اين امر خارج از حقايق موجودات استها اتحاد و اشتر اعتباري است، ميان آن
ريزي شده است، در اصل و اساس خـويش، بـه    اين نظريه، كه بر مبناي تباين وجودات، پي

از تبيـين  و چون ماهيت، امـري اعتبـاري و اسـاس تبـاين اسـت       ،انجامد اصالت ماهيت مي
  .وحدت وجود، ناتوان است

  
  مكتب وحدت در عين كثرت. 3

، كه، مبتني بر كشف و شهود است، و به نوعي متـأثر از فلسـفه نوافلاطونيـان، و    اين مكتب
. است با محوريت مسئلة نور، بر وحدت وجـود اتكـا دارد؛  ) حكماي قديم ايران(فهلويون 

مراتب است، و لذا در عين وحدت، كثير است و در عين كثرت،  نور، حقيقتي تشكيكي و ذو
ملاصدرا نيـز از بـاب تسـاوق نـور و وجـود،      ). 125: 2، ج 1977سهروردي، (  واحد است

مكتب اشراق را، در باب نور، و ظهور انوار عقليه، به طريقه و مشرب خود، در طي مباحث 
وي قول سهروردي را، در باب . وجود و تشكيك وجود، و توحيد خاصي، شرح و بسط داد

ود، همـان تشـكيكي را قائـل    يعني براي وج.  نور گرفته، و آن را با وجود، تطبيق داده است
هـادي سـبزواري، در شـرح ايـن نظريـه       ملا.  است كه سهروردي براي نور قائل شده است

وجـود  .  وحدت در كثرت، و جمع در فرق است...  طريقه اين گروه از اهل حق «: گويد مي
» واحد است به وحـدت حقـه، نـه وحـدت عدديـه، و مراتـب فاضـله دارد       ...   اصيل است

هـا   دت آنطبق اين قول، ملاصدرا به كثرت وجود و موجود و وح.  )31: 1362 سبزواري،(
  . در عين كثرت قائل است

  
  مكتب ذوق تأله، وحدت وجود و كثرت انتساب به موجود. 4

طبق اين كتب، وجود در عالم خارج فقط يك حقيقت واحـد اسـت كـه در آن كثرتـي     
و اين ماهيات امكاني، .  اند موضوع كثرتاما ماهيات، بنا به قاعدة اصالت ماهيت، .  نيست

در حالي كه وجود واجب عين وجود است يعني ممكنات،  ،اند به انتساب وجود، موجود
الدين دوانـي، از منسـوبين بـه     جلال. اي از هستي ندارند بدون لحاظ وجود حقيقي، بهره

يكـي  : تاين گروه معتقدند سريان وجود در عالم، شامل دو جهت اس.  اين مكتب است
عام و اجمالي، كه مشمول و سعة وجود است، و ديگـري خـاص و تفصـيلي از وجـود     
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كند، و بـه كثـرت موجـود     شيء كه موجودات را به صورت جزئي و شخصي لحاظ مي
كند، كه عمـدة   ، اشكالاتي بر اين ديدگاه وارد مياسفارملاصدرا در كتاب .  كند حكم مي

و ناسازگاري آن با پذيرش توحيد صمدي، از سوي بودن دواني،  ها به اصالت ماهيتي آن
  . گردد وي بازمي

  
  )وحدت وجود و موجود(مكتب عرفا . 5

همة .  حقيقت وجود، امري واحد و شخصي است، و اصل اين حقيقت، منحصر در خداست
جهان جداي از وجود از خود .  اند هاي هستي، محل تجلي، و ظهور همان هستي واحد پديده

قيقـت بـراي وحـدت    حدر.  ، سايه و ظل حقيقت وجود استبرعكسبلكه  وجودي ندارد،
بودن وجود، سـازگار   وحدت سنخي، كه با قول به مشكك. 1: وجود، پنج معنا متصور است

بودن بقية  وحدت وجود و موجود، يعني انحصار وجود خداوند، و خيال و سراب. 2است؛ 
بـودن   انحصار وجود خداوند و موجودوحدت وجود و كثرت انتساب به آن، يعني . 3؛  اشيا

وحدت سعي، يعني انحصار وجـود در  . 4؛  ساير اشيا، به معناي منسوب به وجود خدا بودن
وحـدت تجلـي،   . 5؛  غايت كمال و احاطة وجـودي بـر هـر چيـزي اسـت       خداوند، كه در

هاي  مثل شخص واحد، كه در آينه. ، يعني وحدت وجود و كثرت ظهور)وحدت شخصيه(
  .ون، تجلي كرده استگوناگ

گذار اين مكتب، معتقد است كه وحدت و كثرتـي كـه در ايـن عـالم      عربي، بنيان ابن
وحدت ذات، و .  بينيم تجلي وحدت و كثرتي است كه در ساحت ربوبي، وجود دارد مي

رسـيم كـه در    پس بنا به وحدت ظاهر و مظهر، به اين نتيجـه مـي  .  كثرت اسما و صفات
  يك وجود نيست، كه در عين حال، هـم واحـد اسـت و هـم كثيـر     سراي هستي غير از 

  . )420: تا ج عربي، بي ابن(
بـا ايـن   ). 214: تـا د  عربي، بي ابن(  عربي، كل عالم ستر و ساتر و مستور است از نظر ابن

وحدت و  منشأ. گردد مي بودن حق و خلق، به مسئلة ظهور و بطون بر تفسير كه واحد يا كثير
.  )78: 1370عفيفي، (گيرند  ؛ همه از يك عين، سرچشمه مي تر نيست بيشكثرت، يك اصل 

روي از طـور عقـل دانسـته، و بـا اصـطلاحاتي،       عربي، كليد تبيين اين موضوع را، در فرا ابن
چون حلول و تعالي، تشبيه و تنزيه، ظهور و بطون، علت و معلول، نور و ظلمت، قرب و  هم

هـاي   اندازيم بـه جنبـه   تر شدن بحث، ابتدا نگاهي مي ي روشنبرا.  كند بعد، آن را توجيه مي
  . عربي در اثبات وحدت وجود گوناگون تفكر ابن
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  عربي شناسي وحدت وجود نزد ابن فتشناسي و معر هاي مهم هستي جنبه 1.5
  اصالت وجود 1.1.5

هـاي متفـاوت    عربي، وجود متصف به وحدت شخصي است؛ از اين رو جنبـه  در تفكر ابن
عربي تعريـف   از نظر ابن. شناسي در هم آميخته است شناسي، و انسان شناسي، معرفت هستي

  : وجود چنين است
حقيقت وجود، و هستي، غير از وجود ذهني و خارجي است، يعنـي، اوسـع از وجـود    

چون هر يك از وجود ذهني و خارجي، از تجليات، اصـل حقيقـت   .  ذهني و خارجي است
  ، مقيد به قيدي نيست، حتي عـاري از قيـد اطـلاق اسـت    اصل حقيقت وجود.  وجود است

  . )137: 1370آشتياني، (
اگـر وجـود نبـود، هـيچ     .  عربي، قوام و تقوم موجودات، به اصل وجود است از نظر ابن

كرد، و وجود، به اعتبار تجلي در عالم، عـين   موجودي در عقل، و در خارج تحقق پيدا نمي
  . )129: همان(هر وجودي است 

شـرط، و    تعـالي، لا بـه   عربي، وجود حـق  براين، بر اساس اصالت وجود، در انديشة ابنبنا
حقيقت صرف وجود، نه با چيزي آميخته است، و نه چيزي بـه آن  .  عاري از قيد اطلاق است

تعـالي   حـق .  صرف حقيقت وجود، محدود به حدي نيست، و تكثر در آن راه نـدارد .  راه دارد
.  )167: همان(  اند ير وجودات، نسب، ظهورات، و شئون يك اصلواحد به وحدت است و سا

؛ يعني شـدت و   شان متقوم به علت است اند، ذات وجودات امكاني، چون عين ربط به علت
شان در وجود نيز بر حسب ظهور و تجلي و بطون و خفاي آن، در بعضي از مراتـب   ضعف

عربي، وجود را واحد شخصـي   ابن پس.  )139: 1370آشتياني، (  تجليات است نه اصل ذات
.  داند داند كه منحصر به فرد است، و اطلاق وجود به موجودات را اعتباري و مجازي مي مي

از نظر او، حقيقت وجود، مشكك نيست، بلكه تشكيك، ناشي از تجليات و ظهورات وجود 
اي تشكيك، در ظهور است نه در مظهـر، و ايـن ظهـور اسـت كـه دار     ). 190: همان(  است

تـوان   بنابراين، در عرفان، تشكيك ذاتي در اصل وجود را نمـي .  مراتب است، نه خود وجود
  . تعالي، ثابت نخواهد شد اگر وجود اصالت نداشته باشد وحدت حق.  پذيرفت

  شهود و تجربه 2.1.5
: رو هسـتيم  عربي، در باب وحدت وجود، ما بـا دو مسـئله روبـه    شناسي ابن در مباني هستي

عربـي در تعبيـر    ابـن .  شهود و تجربة هر عارفي، امري كاملاً شخصي اسـت .  تعبير تجربه، و
عرفاني خود از وحدت وجود، سخت، تحت تأثير آيات و روايات است به نحوي كه تجربه 
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عرفاني، از احساس قرب الهي، شروع، و به شهود وحدت و يگانگي، كه همان فناست، ختم 
م، ذوق، مكاشفه، شهود، تجلي و هر چيز ديگر، كه با ظـاهر  عربي، عل به اعتقاد ابن.  شود مي

از ديدگاه او كشف، نيز ماننـد  .  قرآن و حديث، تناقض داشته باشد بايد به دور انداخته شود
  ).56: تا ج عربي، بي ابن(  عقل بايد ميزان شرع را بپذيرد

سؤال كه چـرا   مند است در جواب اين عربي علاقه عبدالوهاب شعراني، كه بسيار به ابن
موجـودي جـز خـدا    (» لا موجـود الا االله «عربي در كتبش به طور مكرر گفته اسـت كـه    ابن

اگر واقعاً شيخ چنين گفته باشد كه موجودي جز : عربي چنين دفاع كرده است ، از ابن)نيست
گفته است كه كائنات در حين شـهود حـق، در نظـرش     خدا نيست چنين چيزي را هنگامي 

  ). 13: 1تا، ج  شعراني، بي(  ستمتلاشي شده ا
؛ وي، بر اين باور اسـت   عربي، وحدت وجود، يكي از اسرار مهم عرفان است از نظر ابن

يعني عالم به يك معنا موجود است و به يك معنا موجـود  .  كه وجود عالم، وجود خداست
اگـر   اي، و اگر بگويي عالم است درست گفته. هم موجود است و هم موجود نيست.  نيست

اي، و نيز اگر  اگر بگويي حق است، درست گفته.  اي بگويي عالم نيست باز هم درست گفته
يعني .  )119: همان(  پذيرد ها را مي اين حقيقت، همة اين.  اي بگويي حق نيست، درست گفته
چنين معرفتي را علم تجلي و ظهـور، و در   منشأي عرب ابن.  خداي تعالي، وجود مطلق است

در موارد متعدد آن را كمياب و عزيز، دانسته و معتقد است زبان از بيان آن قاصر  عين حال،
نتيجه، علم تجلي،  در.  )307: تا ب عربي، بي ابن(  گيرد و علم آن، فقط به علما تعلق مي  است

  .عالم تجلي خداست، و خدا در همة عالم حضور دارد.  شود صرفاً از راه كشف حاصل مي
طبـق مبـاني   . وجود معنايي فراتـر از وجـود مـورد نظـر فيلسـوف دارد     عربي،  براي ابن

.  بيند عربي، در وحدت وجود، عارف در ادراك خويش، خود را با متعلق ادراك يكي مي ابن
و اين يافتن، از طريق كشف و شهود است، نه از راه .  يافتن يكي است يافتن وجود و وجود

جا كه بـا روش فكـري و عقلـي     فيلسوف از آن در حالي كه در تحقيق فلسفي،. فكر و نظر
عربي، فلاسفه را  به همين دليل ابن.  بيند كند همواره، خود را از متعلق ادراك جدا مي نظر مي

داند، يعني كساني كه وجود، برايشان جنبة آفاقي و عيني دارد، و با روش عقلي  اهل نظر مي
حاب نظر، به كنـه معرفـت وجـود، پـي     و به همين دليل معتقد است اص. كنند به آن نظر مي

عربـي، فاصـلة عـين و ذهـن، و آفـاق و       ولي براي ابـن .  )20: تا الف عربي، بي ابن(  برند نمي
يعني، چون، وجـود،  .  اند ذهن و عين، دو تجلي، و دو نحوة وجود.  انفس، از بين رفته است

خود وجود است، نه وي، به دنبال چشيدن .  خداست، در ذهن و عين، جز خدا تجلي ندارد
وحدتي كـه، بـه   . ؛ لذا، وحدت وجود براي او، قابل تبديل به وحدت شهود است مفهوم آن
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اسـت كـه   وجود صرفاً بودن نيست، بلكه يـافتن خد .  يك معنا، عبارت است از فنا و نيستي
  .مرادف است با كشف و شهود

  معرفت نفس و مقام فنا 3.1.5
  شـود  عربي، خـداي تعـالي، در عـالم وجـود، متجلـي مـي       ابنكه گفته شد، به نظر  چنان

جا وجـود يـا    راي كه او عين وجود و علم است، يعني ه به گونه). 161: تا ج عربي، بي ابن(
وجود، اصل همـة اصـول اسـت، و آن خـداي     .  جا، تجلي يافته است  علم باشد خدا، همان

يـافتن نيـز    اسـت وجـود   خدا، دائمـي  و چون تجلي .  )309: تا ب عربي، بي ابن(  تعالي است
يـافتن نـامتعين، چگونـه قابـل تبيـين       اما اين تجلي، يعني، تعـين .  )458: همان(  است دايمي 

و معتقد است عـارف از راه قلـب و تأمـل در      كند عربي بحث نفس را مطرح مي است؟ ابن
تو كيستي، و اگـر    فهمي اگر به نفس خودت راه پيدا كردي، مي.  تواند به خدا برسد نفس مي

توانـد   نفـس مـي  .  )125: تا الف عربي، بي ابن(اي  شناخته  فهميدي كه كيستي، پروردگارت را
؛ زيـرا، خـدا او را بـه صـورت      مجلي و مظهر اكمل و اتَم آن وجود واحد نامحـدود باشـد  

  . )125: 1370آشتياني،(خويش آفريده است، بلكه او، عين حقيقت و هويت انسان است 
خت نفس، يعني ادراك وحدت با خدا، و اين همان مقام فناست، كه بر اسـاس آن،  شنا 

عربـي در   نتيجه، يكي ديگر از مباني ابن در. انسان با خداوند در مقام احديت، وحدت دارد
سازد، براي رسـيدن بـه وجـود بايـد بـه       وحدت وجود، اين است كه، وي خاطر نشان مي

شـدن اسـت و در    اش، فـاني  ن به ذات نفس، كه لازمهيعني رسيد.  جايي رسيد كه هيچ بود
در اين صورت، وجود نفس همان خـدا، و  .  شود همين نيستي است كه وحدت، محقق مي

و هـم جنبـة    شناسـي،  يعني وحدت وجود، هم جنبـة معرفـت  .  باقي به بقاءاالله خواهد بود
  .يابد شناسي مي هستي

تعالي،  آن متجلي است، اما ذات حقدر  1»رب«اي است كه  به تعبير ديگر، نفس آينه
اما .  از هر تعين و نسبت يا اضافه به عالم مبراست؛ زيرا از اين جهت غني از عالم است

تعالي، با اسماي خود در عالم و در نفس انسان تجلي كند، در ايـن صـورت    وقتي حق
 شناخت نفس خود، به رب خويش معرفت عالم خواهد بود، و هر كس به اندازة »رب«

يكـي از امهـات   .  دارد، و به اندازة جهل به نفس خود، جاهـل بـه رب خـويش اسـت    
بـه واسـطة   .  كند، علم انسان به نفس خويش اسـت  عربي بدان اشاره مي معارفي كه ابن
كنـد و   شناسد، امـر او را اطاعـت مـي    خويش را مي »رب«است كه انسان  چنين علمي

  . شود مي »عبداالله«



  عربي اثبات وحدت وجود در انديشة ملاصدرا و ابن بررسي و مقايسة مباني   22

بيند، و ايـن بـه واسـطة     عربي، انسان حق را در خود مي چه گفته شد، از نظر ابن آن بنابر
، »الـه «مرحله اول، آن است كـه انسـان از ذات   : تجلي حق است كه داراي سه مرحله است

.  در مرحلة دوم، كشف، بر انسان روشن خواهد ساخت كه اين خود حق است .شود آگاه مي
  يـابيم و  شناخت خود از خود را به واسـطة حـق مـي     مرحلة سوم، آخرين كشف است، كه

  . تعالي است شناخت حق شناخت اين خود حقيقي، همان 
  عنصر خيال و طور وراي عقل 4.1.5

آيـد و نـه از راه عقـل     واقع، درك چيزي است كه، نه به حس در مي وظيفة عنصر خيال، در
وحـدت و كثـرت،   (ع ضـدين  توانـد جم ـ  عربي، عقل، چون نمي از نظر ابن.  قابل فهم است

) شـوند  وحدت حق و خلق، وحدت عين و ذهن، كه از مباني وحدت وجود، محسوب مي
.  را بپذيرد، نياز به عنصري داريم كه خلق را همان خالق بيابد و دال و مدلول را يكـي ببينـد  

هايي چون ذوق، كشف و شـهود، و بصـيرت، بـه     وي با واژه.  اين عنصر، عنصر خيال است
توانـد، وحـدانيت    عقل، صرفاً مـي .  )325: تا د عربي، بي ابن(  كند دراك خيالي اشاره مياين ا

خدا را دريابد، ليكن براي ادراك كثرت تجليات و تجلي حق بـه صـفات خلـق، بـه خيـال      
.  )312: تـا ب  عربـي، بـي   ابـن (  دانـد  ترين عالم ادراك مي وي عالم خيال را، وسيع. نيازمنديم

يعني به خيال .  يال اين است كه عالم متوهم است، و وجود حقيقي نداردواقع، معناي خ در
امـا،  ). 390: تـا ج  عربي، بي ابن(  كه چنين نيست آيد كه عالم امري مستقل است حال آن مي

عربي، عـالم خيـال عرفـا واقعـي اسـت، و آن را از خيـال سوفسـطايي متمـايز          به نظر ابن
عربي  دا نيست، و اين همان وحدت وجود نزد ابنحقيقت عالم نيز چيزي جز خ.  سازد مي

هـا بـه    از نظر او كثرات، خيال چيزي هستند، نه خود آن چيز، بلكه بايد از ديدن آن. است
پس حقيقت وجود، واحد به وحدت شخصـيه اسـت و كثـرات،    .  خود آن چيز منتقل شد

  . ظهورات و شئون آن هستند
و منكر كثرت محض نيست، بلكـه وي بـا   دار وحدت محض،  عربي، طرف بنابراين، ابن

هـم، وحـدت،   .  )231: تـا ب  عربي، بي ابن(  بيند، و هم كثرت را دو چشم، هم وحدت را مي
توان اثبات كرد، و وحدت حق را با  كثرت را با حس و عقل، مي.  واقعيت دارد و هم كثرت

و خلق، دو وجـه از  بيني فلسفي نيست، براي او حق  بيني وي، جهان از اين رو جهان.  شهود
اين تناقض وحدت وجود، از نظر او، صرفاً غير عقلانـي و مربـوط بـه    .  يك وجود واحداند

شـود؛ از   طوري وراي عقل است، يعني عقل در ادراك وحدت وجود دچار پارادوكس مـي 
، و معتقـد اسـت سـرّ     شـود  عربي سرانجام به حيرت منتهي مي بيني ابن اين روست كه جهان

  .جود در اشيا، براي ما مجهول استونهايي حضور 
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  بيني حيرت و وحدت وجود جهان 5.1.5
آيـد، و آن ايـن    به دنبال عنصر خيال در درك وحدت وجود، مطلب ديگري نيز در پي مـي 

و فقط به كساني كه آن را   ناپذير است اي عرفاني و بيان است كه تجربة وحدت وجود تجربه
غايت عارف، نفي كثـرت نيسـت، چـون    .  )384: همان(  تجربه كرده باشند قابل انتقال است

اما آن وحدتي كه، براي ما، قابل درك است، همان توحيـد  .  است معيت حق با خلق، دائمي 
جا،  يعني از مرحلة اسما و صفات به بعد، همه.  تر از ذات است است كه مربوط به مقام پايين

وجود، مربوط به مقـام ذات اسـت، كـه    وحدت مطلقة .  كار داريم و با اضافة حق و خلق سر
  . براي ما غير قابل دسترس است

گوينـد مـا مـاييم و او او، ديگـر بـار       گاهي مي. عربي حيرت، غايت عرفاست از نظر ابن
گويند نه ما به طور خالص ماييم، و نه او به  گويند او ماست و ما اوييم، و وقتي ديگر مي مي

نهايـت، وحـدت وجـود بـه حيـرت       يعني در.  )280 :تا د عربي، بي ابن(طور خالص اوست 
عربـي،   و ابـن .  شـود  بيني حيرت، سرانجام، به عبوديت منتهي مي انجامد، اما همين جهان مي

هايي براي توجيه اين پارادوكس، از طريـق شـرع و تأويـل، خيـال،      حل كند تا راه تلاش مي
  . شناختي شناختي دارند تا معرفت تر جنبة وجود اين تشبيهات بيش.  تمثيل و تشبيه، پيدا كند

  عربي هاي وحدت وجود از نظر ابن لتمثي 6.1.5
آينـه، عـين   .  دادن وحـدت وجـود، تمثيـل آينـه اسـت      عربي، براي نشان ترين تمثيل ابن مهم

وي، از ايـن  ). 184: تـا الـف   عربي، بـي  ابن(  اند شده در آن كثير واحدي است كه صور ظاهر
همچنـين، از  .  كنـد  كثرت و كثـرت در وحـدت را تبيـين مـي    طريق، پارادوكس وحدت در 
بـر  .  كنـد  دادن پارادوكس ظهور و بطون، استفاده مي براي نشان ،تمثيل سايه، و صاحب سايه

  دانـد  همين اساس، او رابطة عالم با خداوند را مانند رابطة سايه با صاحب شخص سايه مـي 
ند كه در عين اين كـه هـيچ نيسـت موجـود     ما سايه به عالم مي ،يعني.  )101: 1عفيفي، ج (

هـم   ،يعني حق.  دهد كه سايه، صاحب سايه را به همان اندازه، خدا را نشان مي ،عالم.  است
  . معلوم است و هم مجهول

عربي بر اساس آن، پارادوكس اجمـال و   تمثيل سلسلة اعداد، تمثيل ديگري است كه ابن
  :گويد چنين ميوي در اين باره .  كند تفصيل را تبيين مي

گاه به وجود خدا، به صورت اجمال، و به صورت تفصيل نگـاه كنـي، توحيـد را بـا آن      هر
از ) واحد(اگر يك .  مانند همراهي واحد، با اعداد.  بيني كه از آن جداشدني نيست همراه مي

توحيد .  شود رود، و اگر يك اثبات شود، آن عدد پيدا مي عددي كم شود آن عدد از بين مي
وي با اشاره بـه  .  بنابراين، واحد در سراسر هستي، حضور دارد.  )63: انهم(  نيز چنين است



  عربي اثبات وحدت وجود در انديشة ملاصدرا و ابن بررسي و مقايسة مباني   24

خاتمـه   »دحا«شود، و با يك  شروع مي »دحا«سورة توحيد، با يك : گويد سورة توحيد، مي
احـد  .  احد اول، به منزلة همان واحد عددي است كه بسيط است و شـريك نـدارد  .  يابد مي
چند واحد است، ليكن به علت كثـرت   م از اعداد هرهمان خلق است كه مانند هر كدا ،دوم

  ).387: تا ج عربي، بي ابن(وجه شبيه آن واحد نخست نيست  هيچ داشتن به

ترتيب در عين تشبيه، تنزيه صورت گرفته، و در عين كثرت، وحدت ظهـور كـرده    بدين
چون، و .  كه وجود كه همان حق است در همة موجودات متجلي شده است نتيجه اين.  است

هادي خـويش   خدا را  ،، كه فقطدارد يوامشود، حيرت، ما را  ها، به حيرت ختم مي همة راه
.  ظهـور و تجلـي يافتـه اسـت     ،قرار دهيم اين هدايت خدا به نحو اكمل در كتـاب و سـنت  

وي شـرع  .  آيد مي شمار عربي در وحدت وجود به مبناي ديگر ابن ،شرع و تأويل ،سان بدين
عربي، الهام مستقيم از جانـب   واقع، حساب تأويل ابن در.  )8: همان(داند  را، ميزان كشف مي

انسـان كامـل در مواجهـة مسـتقيم بـا تجلـي       .  حق است، نه محصول دست و پا زدن عقل
  . پايان شدن دريچة قلب است به سوي حكمت بي ، بلكه باز خداست، نه مواجهة عقلاني

عربي كه همـان خداشناسـي اسـت بـر مبنـاي       بيني ابن گيريم كه جهان ين نتيجه ميبنابرا
عربي،  بيني تجلي الهي است و بر اساس مباني ابن بيني، جهان اين جهان.  وحدت وجود است

ماند كه در  حق، داراي دو جنبة ظاهر و باطن است كه از جنبة باطن، فقط، يك سرّ باقي مي
شود، اما بين ايـن دو مرحلـة ظـاهر و بـاطن، مكانـت       شكار نميبالاترين درجة كشف نيز آ

خاصي است كه اشيا هم هستند و هم نيستند، و اين همان عالم اعيان ثابته اسـت كـه فقـط    
ولي حق به عنوان اله، يا ظاهر، يا رب، به فهم .  براي عارف اهل فنا، كاملاً قابل وصول است

  . آيد مي انسان عادي نيز در
اسـماي كثيـر، وجـوه    .  تر در كـار نيسـت   عربي، يك وجود بيش ز ديدگاه ابنحقيقت، ا در

كثرت  ترين مسئله براي وي، توجيه شوند، به همين دليل، مهم متفاوت اين وجود محسوب مي
عربي، اين براي تنبيه  به نظر ابن: »نو الاول و الاخر و الظاهر و الباطه«.  است، نه اثبات وحدت
.  )70: تـا د  عربـي، بـي   ابـن (  پس غير او چيزي نيسـت .  وجود است اين امر است كه او كل

او خـدايي  . جو كـرد و كثرت را نيز در او بايد جست منشأوحدت، بلكه  منشأتنها  بنابراين نه
  . است كه واحد كثير است

  
  شناسي وحدت وجود نزد ملاصدرا شناسي و معرفت هاي مهم هستي جنبه. 6

ترين چيز، اين است كه ابتدا اصول كلي  ملاصدرا، به طور منطقي، مهمبراي تبيين بهتر نظرية 
دست آورد، و سـپس   را به...) اصالت وجود، تشكيك وجود، وحدت وجود و (اين سيستم 



 25   عباس جوارشكياننژاد و  عزيز جشان

  

چكيـده و سـرجمع،    ،اين حكيم متألـه .  سيستم را به صورت تركيبي از آن اصول تبيين كنيم
ال مكاتـب گونـاگون فلسـفي و كلامـي     نهصد سال تفكر اسلامي، و حاصل نهـايي اسـتكم  

هاي حكمت متعاليه را، قرآن، حديث، فلسفة مشـاء،   نظران، خاستگاه صاحب. است اسلامي  
  .دانند عربي، مي ويژه عرفان ابن اشراق، كلام سني، كلام شيعي، و عرفان نظري، به

ها و  ايده دهند تبيين كه اركان انديشة صدرا را تشكيل مي ،شناسي شرح اين مباني هستي 
  . نظريات صاحب حكمت متعاليه در مورد وحدت وجود است

  
  اصالت وجود 1.6

؛ اصيل،  شود يعني اعتباري، فهميده مي ،مفهوم اصالت، با مقايسه با لفظ متقابل آن ،در فلسفه
نداشـتن از مسـئلة    ملاصدرا، خود معتقد اسـت كـه آگـاهي   .  يعني چيزي كه اعتباري نيست

  . نسبت به جميع اصول و معارف، خواهد بود وجود، موجب ناداني
براي درك اصالت وجود، بايد به واقعيت وجود پي برد، و براي درك واقعيت وجود، از 

مفهوم .  بيني ملاصدرا، بايد بين مفهوم وجود و واقعيت وجود تفاوت قائل شد ديدگاه جهان
حقـق آن نيـز تحقـق    بر ايـن اسـاس، ت  .  وجود، در عالم خارج از ذهن داراي مصداق است

پس عالم خارج صرفاً عالم .  بالذات است و ماهيت موجود نيز به عين وجود، موجود است
  . اي وحدت بر آن حاكم است وجود است و به گونه
ماهيت، نسبت به وجود و عدم .  بودن است بودن و خارجي عين واقعي ،وجود و واقعيت

بـراي   ،واقعيت است كه ذهـن آن را صـالح  شدن با وجود و  سان است و به واسطة توأم يك
.  به حقيقت ديگري نيازمنـد نيسـت   ،هستي، در حقيقت بودن خود.  داند شدن مي دار واقعيت

از اين روست كه حقيقـت وجـود، كـه هـم     .  دهد بلكه خود، عين عالم خارج را تشكيل مي
.  نيست) يعقلي، خارجي، مقدار(اصيل است و هم واحد، بسيط هم است و مركب از اجزا 

اي است براي بحث وحـدت   در ادامه، صرفاً به رئوس دلايل اثبات اصالت وجود، كه مقدمه
  . شود وجود، به نحو اجمالي اشاره مي

وجود اصيل است، چون هر آن چه غيـر اوسـت، بـه واسـطة او موجـود و متحقـق       . 1
ورت هـيچ  وجود اصيل است در غير ايـن ص ـ .  )6: 1382؛ و 38: 1990ملاصدرا، (شود  مي

  . )13: 1376ملاصدرا، (  گشت ماهيتي موجود نمي
؛ چراكه اگر وجود اصيل )14: همان(  اند، پس وجود اصيل است چون اشيا متشخص. 2

.  حقيقتي نخواهد داشت، و انواع، فقط وجودهاي ذهني خواهند بود ،نباشد، هيچ نوع جزيي
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الوجـود و ممكنـات،    ان واجبو از جمله مي ،وگرنه ميان علت و معلول ،وجود اصيل است
،  )418: 1990ملاصـدرا،  (  الوجود علت ممكنات نخواهد بود سنخيتي نخواهد بود، و واجب

  . )17: 1376ملاصدرا، (  ها نخواهد بود عين وجود لغيره آن ،نفسه اعراض يا وجود في
ديگر نخواهنـد   وجود اصيل است، در غير اين صورت ذات و صفات الهي، عين يك. 3

  . )76- 74: 2، ج 1369مطهري، (ند ا عين ذات ،بود، در حالي كه صفات ذاتي الهي
مجعول واقعي، ). 8: 1375ملاصدرا، (  چون مجعول بالذات است ،وجود اصيل است. 4

اگر وجود اصيل نباشـد برهـان   .  شود عبارت است از اثر عيني، كه از ناحية علت حاصل مي
اي متعال نيـز واحـد نخواهـد بـود، و امـور صـادر از       توحيد، تمام نخواهد بود، و فعل خد
گونـه كـه خـداي متعـال      اما همان.  ماهيات گوناگون: خداوند متعال، عبارت خواهند بود از
تـوان   خوبي مي از اين مطالب به.  )76: 1981سبزواري، (  واحد است فعل او نيز واحد است

به امور عامة فلسفي به دنبـال   دريافت كه ملاصدرا با طرح موضوع اصالت وجود و ربط آن
واقع، وي بـر اسـاس    در.  به وحدت وجود منتهي شود ،اين است كه از اين عينيت، سرانجام

اصالت وجود، با عبور از تشكيك وجود، به دنبال رسيدن به وحدت شخصية وجـود، و بـه   
  . عربي است تعبيري، همان وحدت وجود مورد نظر ابن

  وجود در مسئلة وحدت وجودت اصالت برخي از ثمرا 1.1.6
شان با هم تباين دارند ولي وجـود اسـت كـه     ؛ ماهيات در ذات وحدت موضوع و محمول. 1

يعنـي ايـن    ،انسان كاتب اسـت : گوييم كند، و لذا مي ديگر در يك جا جمع مي ها را با هم اين
 . )179- 175: 1369مطهـري،  (  وجود است كه هم مصداق كاتب است، و هم مصداق انسـان 

كـه، مصـداقاً    يعني علاوه بر ايـن .  تساوق برقرار است ،ميان مفهوم وجود، و مفهوم شيئيت
بـر  .  پس در تحقق، وجـود اصـل اسـت   .  هستند، حيثيت صدقشان هم يكي است  عين هم

هـا   وجـود را بـه آن  طبق اصالت وجود، وجود، داراي افراد حقيقي است كه فاعل مفيض، 
  . كند افاضه مي

گيرد بلكه وجـود،   اي قرار نمي مندرج تحت هيچ مقوله ،؛ وجود بودن وجود مقولي فرا. 2
مفاهيم و معاني مـاهوي از حـدود   .  شود كه خود باعث ظهور همة مقولات مي ،مطلق است

انـد و   جا كه خود هويتي عينـي ندارنـد امـوري اعتبـاري     شوند و از آن هستي اشيا انتزاع مي
  . تبع حقيقت وجود است كه عين واقعيت استبه  ،براي حمل وجود ،ها استحقاق آن

وحدت حقيقت وجود، وجود، يك حقيقت واحد متصل است، و اين، انواع، ماهيات  .3
شود  مسئلة ماهيت، براي ما مي ،در اين صورت.  شوند ها هستند كه از وجود انتزاع مي و ذات
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و حقيقـي   شـود يـك مسـئلة واقعـي     يك مسئلة ذهني، و مسئلة وجود و مسئلة وحدت مي
  . )121: 1، ج 1369مطهري، (

كه وجود، مركز وحدت است قائـل باشـيم،    بنابراين، اگر ما به اصالت وجود، مبني بر اين
نوراني خواهد بود، كه همة  شوند، و وجود، مفهومي  همة اشياي گوناگون، تحت آن جمع مي

  و از ،ده را به نظم درآوردهوجود مانند ريسماني است كه ماهيات پراكن.  زدايد ها را مي تاريكي
اما از نظر ملاصدرا كنه همين وجود، كه كنه هستي .  كند ها جلوگيري مي نظمي آن تفرق و بي

شود؛ چراكه ذهن و عقل، فقـط ماهيـات و مفـاهيم     و واقعيت است با ذهن و عقل درك نمي
ني امكان دارد، و علم به واقعيت، فقط از راه حضور اشراقي و شهود عي.  كنند كلي را درك مي

  . فقط براي كساني ميسور است كه واقعيت وجود را درك كرده باشند
در تفسير صدرايي از وجود، كه هر چيزي در آن به مثابة حضور يا شهود، خود وجـود،  

شود كه در همة سطوح، واقعيت را به  اي نشان داده مي يا خود امر الهي نگريسته شود، حلقه
.  افكنـد  اسـت پرتـو مـي    الي وجود، كه اوج كل عرفان اسـلامي  هم متصل و بر وحدت متع

كنـد، بلكـه    نحوة ادراك ما از جهان بيرون را بيان نمـي  ،واقع، نظرية اصالت وجود صدرا در
از ايـن  .  دهـد  ساختار واقع، و چگونگي آشتي وحدت با كثرت در عالم واقع را توضيح مـي 

  . شود لم باز ميرو، با اصالت وجود راه براي وحدت موجودات عا
جا مطرح است اين است كه اگر وجود، متن عـالم خـارج را پـر كـرده      پرسشي كه اين

شود؟ آيا وحدت محـض بـر واقعيـت     است اختلاف آثار در عالم خارج چگونه توجيه مي
جايي كه در فضاي اصالت وجود، فقط يكي  آن  فرما است يا كثرت محض؟ از حكم) وجود(

) كثـرت و تبـاين وجـودات؛ ج   ) وحـدت وجـود؛ ب  ) الـف : استاز سه گزينة زير مطرح 
هـا، عمـلاً مـا را، بـه بحـث       ، ايـن پرسـش   وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت

تـرين مبنـاي    و اساساً بحث خـاص اصـالت وجـود، اصـلي    . كنند تشكيك در وجود، وارد مي
تشكيك  در ،ة ويادل شناسي ملاصدرا در باب وحدت وجود، و يكي از مقدمات تمامي  هستي

وحدت هم به  و چون.  اگر كثرتي در خارج هست، بايد اصالتاً به وجود برگردد.  وجود است
.   )361: 1375جـوادي آملـي،   (  شـود  الامتيـاز مـي   بـه  الاشتراك عين مـا  گردد مابه مي وجود بر

تواند  ميترتيب، منطقاً، بعد از اصالت وجود است كه بحث تشكيك و كثرت تشكيكي  بدين
  . به نحو قابل دفاعي مطرح شود

  وحدت تشكيكي وجود 2.1.6
بحث بر سر نوع خاصي از كثرت در عـالم بـود، امـا ملاصـدرا، پرسـش       ،تا پيش از ملاصدرا

اصلي  بارة كل واقعيت مطرح كرد و باعث شد تا مسئلة تشكيك به يكي از مسائل مذكور را در
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وي با طرح بحث اصالت وجود، مدار بحث را از ماهيت، به وجود . حكمت متعاليه تبديل شود
 اسـفار وي نقد حكماي مشاء به تشـكيك در ماهيـت را وارد دانسـت، و حتـي در     .  منتقل كرد

و ) 20: 6، ج 1990ملاصـدرا،  (  تشكيك در ذاتي، به معناي تشكيك ماهوي، را صريحاً رد كرد
د كه نقدهاي حكماي اشراق بر تشكيك در عرضي وارد است، و تشكيك چنين، نشان دا هم

او نشـان داد كـه اقـدام حكمـاي     .  )136: 1382ملاصدرا، (  در عرضي سخن ناصوابي است
ايـن   ،مشاء، در نفي تشكيك ذاتي و پذيرش تشكيك در عرضي يگانه معناي قابل دفـاعش 

سلب كنيم و تفاوت و شدت و ضعف و كمال  ،است كه تشكيك را از مفهوم بما هو مفهوم
هاي فردي ارجاع دهيم، كه نهايت اين سخن همان است كه وجود  و نقص را به خصوصيت

ديگـر، از حيـث    و درجات عيني وجود است كه موجب امتياز و جدايي موجودات از يـك 
ترتيـب نظريـة    و بـدين ) 163- 161: 6، ج 1376جـوادي آملـي،   (  شـود  كمال و نقص، مـي 

  .شكيك در وجود را مطرح كردت
ديگـر باشـند،    مغاير يك ،و خود به خود ،كه واقعياتي عيني، ذاتاً شك همة ما، از اين بي
الامتياز آن، از ديگران باشد تصور روشني داريم، اما  مابه ،ها اي كه كل هر يك از آن به گونه

تـوان   وري مـي اشتراك و وحدت عينـي داشـته باشـند چـه تص ـ     ،از اين كه واقعياتي عيني
داشت؟ اين پرسشي است كه صدرالمتألهين دانستن پاسخ آن را، ويژة كاملان و عارفـان و  

و بـه مقتضـاي برهـان، فقـط     ) 113و  73: 1، ج 1990ملاصدرا، (  داند راسخان در علم مي
  .توان آن را تصديق كرد مي

د كه فقط يك موجود واح ،پس مراد ملاصدرا از اين وحدت، وحدت شخصي نيست
ذهني نيـز نيسـت، كـه صـرفاً بـه       همچنين مراد از آن وحدت مفهومي . شود را شامل مي

واحد بر واقعيات متكثر است؛ زيرا به نظر ملاصدرا اساساً وحـدت   معناي صدق مفهومي 
اگر واقعيات عيني نوعي اشتراك و وحدت عيني . شود از وحدت عيني ناشي مي مفهومي 

به همين سبب، صدق مفهـومي  .  واحد باشند مفهومي  نداشته باشند ممكن نيست مصداق
  هاسـت  واحد بر واقعياني متعدد و متكثر، دال بر وجود نوعي اشتراك و وحدت عيني در آن 

وجودي كه محل بحث تشكيك است خود وجود است نه .  )60: 6؛ و ج 134، 133: همان(
  . مفهوم عام انتزاعي آن

صل تشكيك در وجود، اگرچه وجود يك واقعيت از ديدگاه حكمت متعاليه، بر اساس ا
وحدت اين مراتب، .  تر ندارد، اين واقعيت داراي مراتب بسيار از قوي تا ضعيف است بيش

بنابراين همة .  نوعي، يا فردي نيست بلكه وحدت تشكيكي است ،كه از نوع وحدت جنسي
يعني مراتب .  تاند و اختلافشان به سبب مراتب هستي اس موجودات در اصل هستي شريك



 29   عباس جوارشكياننژاد و  عزيز جشان

  

مزبور از لحاظ سنخ وجود، يك چيز و از جهت مرتبـه و درجـة خاصـي كـه بـه آن تقـوم       
با اين حال، اين كثرت و گوناگوني از متن وحـدت برخاسـته   .  اند ، متكثر و گوناگوناند يافته

تشبيه  ملاصدرا اين امر را به نور.  الاشتراك يكي است به الامتياز و ما به ما ،كه است؛ حاصل آن
نـور در هـر كجـا و بـه هـر      .  كند كه اختلاف مراتبش، به شدت و ضعف نورانيت است مي

انـوار گونـاگون،   .  اي كه باشد روشن است، و غيـر از روشـني چيـز ديگـري نيسـت      درجه
حقيقـت وجـود   .  الامتيازشان، نيز همان روشنايي است الاشتراكي غير از آن ندارند و مابه مابه

و اين جز با تشكيك در حقيقت .  ت و هم متكثر، به وحدت و كثرتي عينيذاتاً هم واحد اس
  .  پذير نيست وجود، توجيه

تنها افراد متفاضل ماهيات مورد بحث، بلكه همـة واقعيـات خـارجي و حقـايق      نه ،پس
اند و به نحوي تشـكيكي   الوجود بالذات تا هيولاي اولي مشمول تشكيك وجودي از واجب
يعني وجود واقعيتي است كه در سـاختار اصـلي خـود فقـط بـر اسـاس        . متمايز و متكثرند

هـاي موجـود بـين اشـياي      و تفـاوت  ،اش قابل تفكيـك اسـت   تشكيك در مراتب وجودي
  .گردد گوناگون، همه به مراتب وجود بر مي

جا بـه مضـمون    ما در اين.  هاي چندي وجود دارد براي اثبات تشكيك وجود، استدلال
مضمون استدلال اين است كه حقيقت وجود، چـون حقيقـت   .  كنيم مي ها اشاره يكي از آن

خارجي واحد مشتركي است، هـر واقعيـت و حقيقتـي وجـودي را بـدون اسـتثنا شـامل        
اي كـه در   ديگر را نيـز شـامل اسـت، بـه گونـه      الامتياز حقايق وجودي از يك شود، مابه مي

كثرت و امتياز نيز ذاتـي آن  طور كه وحدت و اشتراك، ذاتي آن است  حقيقت وجود، همان
الاشـتراك و   مابـه  ،كند كه در حقـايق وجـودي   يعني خود حقيقت وجود، ايجاب مي.  است
يعني با توجه به اصالت وجود، واقعيت عين، در ظرف خودش، همة .  الامتياز يكي باشند مابه

جـود  و ايـن از مختصـات و   ،امور متباين ماهيات را به شكلي ديگر در خود گنجانده است
  . )65- 64: 3، پاورقي مرتضي مطهري، ج 1364طباطبايي، ( است

توان دريافت، توجه به اصالت وجود و اعتباريت ماهيـت،   چه گذشت، مي با دقت در آن
پندارند  كه گذشت فيلسوفان پيشين مي امكان چنين تفكيكي را فراهم آورده است؛ زيرا چنان

يعني پس از جعل، ماهيت همان واقعيـت  .  شود كه با افاضة علت، ماهيت حقيقتاً موجود مي
احكام ماهيت و واقعيت را  ،اشتباه كه صرفاً تصوير ذهني آن باشد، و به خارجي است، نه اين

كـه از احكـام واقعيـات     ،از همين رو شيخ اشراق تشـكيك را .  دهند ديگر سرايت مي به يك
گانـة مشـهور را كـه از     سـه  و مشائيان بالعكس، تمايزهـاي .  دهد است، به ماهيت نسبت مي

اما ملاصدرا كه بر پاية اصالت وجود ماهيات .  دهند اند، به واقعيات تعميم مي احكام ماهيات
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ها را تفكيـك، و تشـكيك را، بـه واقعيـات در      داند، احكام آن را تصاوير ذهني واقعيات مي
  .  دهد گانه را به ماهيات در ذهن اختصاص مي خارج، و تمايزهاي سه

راين انقسام وجود، به واحد و كثير، از قبيل انقسام به حقيقت مشكك، بـه دو مرتبـة   بناب
.  )126: 2، ج اسـفار ملاصدرا، تعليقية طباطبايي بر (  مختلف، از حيث شدت و ضعف است

  :دهد ؛ ملاصدرا مفهوم مرتبه را چنين توضيح مي كند جاست كه مفهوم مرتبه بروز مي در اين
داشـتن آن در آن مرتبـه چنـان     اي كه قرار وجودي يك شيء، به گونهرتبه يعني مقوم م

توان چه در واقع، و چـه حتـي در تصـور، آن را منفـك از ارتبـاطش بـا        است كه، نمي
ها را منفك از هر چيز ديگري تصور  توان آن مافوق فرض كرد، برخلاف ماهيات كه مي

  ).41: 1، ج 1990ملاصدرا، (  كرد

.  )15: 2همان، ج (  س تعابير عرفاني تعين و ظل نيز، وارد فلسفه شدبر همين اسا ،ها بعد
توان از آن براي اثبات وحـدت وجـود بهـره     از جملة لوازم وحدت تشكيكي وجود، كه مي

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد برد، مي
عـالم  .  گرايند تدريج از كمال به نقص مي داراي يك جوهر بوده و به ،همة مراتب هستي

سـان   و بـدين .  ادامة هستي عالم مثال اسـت  ،ال، تنزل وجودي عالم عقول، و عالم طبيعتمث
  .  داراي يك هويت جمعيه است ،هستي

پذيرنـد و شـئون كمـالي     ديگـر را مـي   احكام و اوصـاف يـك   ،مراتب گوناگون وجود
و بازگشت اين اوصاف كمـالي، بـه    ،حقيقت وجود، در همة مراتب، ساري و جاري است

  در همة مراتـب محفـوظ اسـت    ،بسيط است وكه چون واحد  ،جود و هستي استاصل و
  ). 117: 6مان، ج ه(

چه، حقيقت وجود، واحد بسيط اسـت، اخـتلاف و تمـايز     پس در انديشة ملاصدرا، اگر
نكتة مهم و قابل توجه، اين است كـه، وي، هرچنـد،   .  موجودات، يك تمايز تشكيكي است

گـذاري اصـول و    بك وحدت تشكيكي در مقـام تعلـيم و بنيـان   اي از مطالبش را به س دسته
اما وي در بـاب حقيقـت وجـود، بـه      ،هايي، براي ساير مسائل فلسفي تبيين كرده است پايه

وحدت شخصي وجود قائل است، و بعد از پيمودن يك تحول عقلي و شهودي، از وحدت 
ل تشكيك و ارجاع آن ؛ يعني عقل ناب بعد از عبور از پ تشكيكي به وحدت شخصيه رسيد

گونه تعدد هرچند تعدد مراتب، بدان نائل گرديد، و  به مظاهر، و تنزيه حقيقت هستي، از هر
عربي، به عنوان يـك وحـدت خـام و     از اين جهت با آن معناي كه وحدت شخصي نزد ابن

 طيبس ـهرچند با طرح مبحث عليـت و ابـداع قاعـدة    .  ناسازگار با عقل فلسفي متمايز است
  . عربي رنگ و بوي عرفاني به خود گرفته است تفكر او به تبع ابن قه،يالحق
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  عليت و وحدت شخصي وجود 3.1.6
) گفتنـد  چنان كـه متكلمـين مـي    آن(صدرا ملاك نيازمندي به علت را نه در حدوث معلول 

، بلكه ملاك نيازمندي معلول )چنان كه فلاسفة مشاء باور داشتند آن(داند، نه در امكان آن  مي
به نظر وي اگر معلـول بـه علـت نيـاز دارد     .  كند جو ميو به علت را در فقر وجودي جست

وي با ارجاع عليت به تشأن، .  بدين جهت است كه وجود معلول وجود ربطي محض است
  :در اين باب برهاني را ارائه كرده است كه مضمون آن بدين شرح است

گر وصف زائـد بـر ذات باشـد    عليت علت، عين ذات علت است، چون ا) مقدمة الف 
محتاج امر ديگـري اسـت؛ در    ،شدن خود ذات علت، علت ايجاد ممكن نبوده و براي علت

چـه   پـس آن .  است بالإمكانبودن براي علت، ضروري نخواهد بود بلكه  اين صورت، علت
  . شده، معلوم نيست كه حقيقتاً علت باشد  علت فرض

 ،ل است؛ چون اگر وصف زائد بر ذات باشدمعلوليت معلول، عين ذات معلو) مقدمة ب
  .  گاه يا صدفه پيدا شده يا در تحققش مستقل است خود ذات، واقعاً معلول نيست، آن

وجود معلول، عين ربط به علت است، در نتيجه هستي معلول از نوع اضـافة  ) مقدمة ج
  . وجودي و اضافة به علت است

اثر علت است و چون اثر علت، عـين   اگر معلول عين معلوليت است، پس همان: نتيجه
معلول در زمرة اوصاف و .  ذات علت است، پس حقيقت معلول هويتي مباين با علت ندارد

گردنـد، كـه او حقيقتـاً     واقع به يك وجود بر مي آيد، و همة موجودات در مي شئون علت در
  ).301- 209: 2، ج 1990ملاصدرا، (موجود است و بقيه شئون و تجليات او هستند 

سان، هستي، معلول چيزي متمايز و منحاز از علـت نيسـت بلكـه علـت در حـاق       بدين
  .  هستي معلول حضور دارد

داراي  ،، در اين رابطه اين است كه علت و معلـول اسفاربنابراين نظر نهايي ملاصدرا در 
حقيقت واحداند كه يكي اصل و حقيقت است، و ديگري شأن و حيثيتي از همـان اصـل و   

رسد كه در كل عالم هستي جز يك ذات واحـد، و   جاست كه به نتيجه مي و از اين.  حقيقت
حقيقت يگانه تحقق ندارد و ساير موجودات شئون، جهات و حيثيات متعدد همان حقيقت 

هستي منحصر در وجود استقلالي خداونـد  .  اند، كه از ذات حق منفصل و جدا نيستند واحد
چيزي جـز اعتبـار ذهنـي و عقلـي      ،دهيم ممكنات نسبت ميبه  ،چه به نام امكان است و آن

  ).312و  305: 2همان، ج (نيست 
، به دفـاع از وحـدت شخصـي    »مراتب«به جاي » ظهور«كردن واژة  ملاصدرا با جانشين

جـود عبـارت از   و«: گويـد  مـي  الربوبيه  شواهددر .  وجود در حكمت متعاليه همت گماشت
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، در )80: 1375ملاصـدرا،  ( »تهالك اس  چيز باطل و وجود يگانه است و جز وجه او، همه
  :گويد جاي ديگري چنين مي

.  گويم كه جز وجود واحد حق، هيچ وجودي، استقلالي يـا تعلقـي نـدارد    جا مي در اين و
ها به شئون ذاتـي حـق نيسـت     چيزي جز تطورات حق، و تشأن آن ،ها بلكه وجودات آن

  . )305: 2، ج 1990ملاصدرا، (

اما در وحدت شخصية وجود، .  تشكيكي وجود، از كثرت، به مرتبه تعبير شددر وحدت 
محـل تشـكيك را   .  كثرات را ظهورات وجود، معرفي كرده است كه وجود مجـازي دارنـد  

  گويـد  سـخن مـي   ،كند، و به جاي تشكيك در وجود، از تشكيك در ظهور ظهور معرفي مي
ين گام از تفكر خويش، معتقد است كـه،  ملاصدرا، در ا.  )361: 1، ج 1375جوادي آملي، (

و عملـي اهـل معرفـت و كشـف عرفـاني،        هـاي علمـي   رسيدن به اين مرحله، بدون روش
توان در اين حوزه به نتيجه رسيد، ولي  پذير نيست، و اساساً با روش بحث نظري نمي امكان

براين در ايـن  بنـا .  كند كه اين ادعا با مباني نظري حكمت متعاليه تضـادي نـدارد   تصريح مي
شـود،   شناسي، يگانه مـي  شناسي با جنبة هستي تنها جنبة معرفت مرحله از تفكر ملاصدرا، نه

  .بلكه بر آن اولويت دارد
شـود در وحـدت    اگر در وحدت تشكيكي، از عقول، نفوس، مثال و اجسام صحبت مي

بر .  استكه در همة عوالم ظهور كرده  ،ها همه ظهورات و شئون يك وجودند شخصيه، اين
از  ،كلية مراتب هستي.  مبناي تشكيك، وحدت اتصالي مراتب هستي، وحدت انبساطي است

.  گرايـد  تدريج از كمال به نقص مـي  كه به ،دهند عالي تا داني، يك پيكرة واحد را تشكيل مي
اما در .  تر خواهد بود مشمول نقص و عدم در مراتب پايين ،تعالي در اين صورت وجود حق

انـد، و   حدود هستي نيستند بلكه حدود ظهـورات وجـود   ،فاني، حدود و تعيناتنگرش عر
عالم همان حقيقت وجود اسـت و هـر   .  در متن وجود نيست هيچ نقص و عدمي  ،نتيجه در

  . چيزي در متن حقيقت وجود تحقق دارد
بايد اقتضاي واحد داشته باشد، لـذا   ،اگر حقيقت هستي داراي يك حقيقت واحد است

حقيقت هستي، مرزي ندارد تـا بتـوان بـراي آن    .  نه چند مرتبه ،ك مرتبه داشته باشدبايد ي
.  تعالي، همـان حقيقـت وجـود اسـت     از اين روست كه ذات مطلق حق.  بيروني فرض كرد

مراتب وجودي ديگر، مطرح نيست، بلكـه   ،در اين تفسير ملاصدرا از وجودشناسي ،ليكن
يعنـي بـا   .  داند به ظاهر و باطن مي ،و تمايز را.  دهد مي او كثرات را، به نمود و ظهور، تنزل

رو هستيم كه ساير موجودات، كثرات، ظهـورات، و تعينـات ايـن     يك حقيقت واحد، روبه
  .حقيقت واحدند
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كند  را، به ساية آن تشبيه مي ماسواوجود حق را به شخص، و وجود  ،وي در مقام تمثيل
ود شـخص اسـت، و در عـين حـال از حقيقتـي      تحقق سايه، وابسـته بـه وج ـ   ،كه، طبق آن

ملاصدرا همچنين در توضيح ارتبـاط عـالم   .  )216: 2، ج 1990ملاصدرا، (  برخوردار نيست
آن را مانند ارتباط ساختمان با سازنده آن يا حتي مانند ارتباط نوشته با نويسـنده   ،با خداوند

داند، كه به محـض توقـف    داند، بلكه ارتباط اين دو را شبيه ارتباط متكلم با كلام او مي نمي
  ).27: 1همان، ج (  يابد گويندة آن كلام باطل و ناپديد شده و ديگر ادامه نمي

ارجاع آن به تشأن در اثبات وحـدت شخصـي وجـود، پيـروان     علاوه بر بحث عليت و 
الاشـيا،   كل  قهيالحق طيبسالوجود،  جمله عدم تناهي واجب حكمت متعاليه براهين ديگري از

بـودن   شـرط مقسـمي   تفكيك سه مرتبة احديت، واحديت، و فيض مقدس، و وجود لا بـه  
  .اند الوجود را اقامه كرده واجب

شرط مقسمي، هستي محض وجود واحد است  د لا به در وحدت شخصية وجود، وجو
؛  شـود  و در عرض يا طول آن، وجود ديگري كه مستقل يا عين ربط به آن باشد فرض نمـي 

نتيجه وجود به شرط لا، كه نزد فلاسفه، اعلي درجة وجود است و آن را ساري در جميع  در
  است و مقام احـديت اسـت  دانند، از نظر عرفا اولين تعين هستي  عوالم و مراتب هستي مي

  ).565: 5، ج 1375جوادي آملي، (
كـه   ،تعـالي  دانسـتن ذات بـاري   شرط مقسمي تفكيك سه مرتبة مذكور، و لا به  ،بنابراين 

كـه در   كنندة وحدت شخصيه وجود است؛ چـرا  مرتبة فوق اسما و صفات است خود اثبات
الوجـود، وجـود    سـت، و واجـب  لا ا  شرط  بهوحدت تشكيكي، كه بالاترين مرتبة آن مرتبة 

 گـر   اين خود بيـان .  شود، تفكيك سه مرحلة مذكور ممكن نيست صرف و محض لحاظ مي
حتي  ،يمابقهمان وحدت شخصي است، و  ،اين است كه ديدگاه عرفاني، در وجود حقيقي

تعـالي در همـة موجـودات و     با اين تفسير وجـود حـق  .  دانند اسما و صفات را، اعتباري مي
عالم، متجلي است، و اساساً اقتضاي وحدت شخصيه، چيـزي جـز ايـن نيسـت و      ممكنات

  . و وحدت شخصي وجود غير از وحدت تشكيكي است.  ملاصدرا نيز به همين ملتزم است
برهان ديگري نيز بر اين مضمون اقامه شده است كه مفهـوم موجـود، اولاً و بالـذات،    

واقـع حمـل    و در.  بر موجود ممكـن  ،رضفقط بر وجود واجب صادق است، و ثانياً و بالع
؛ 25، 24: 2، ج 1375جـوادي آملـي،   (  وجود بر موجودات امكـاني، نـوعي مجـاز اسـت    

  . )159و  158: 1361آشتياني، 
كه نظرية وحدت شخصي وجود، وجود ممكنات را به عنوان مجازي، در كنار  حاصل آن

تعالي است، و جهان تجلـي ذات   يبار ذاتپس حقيقت منحصر در .  كند حقيقت معرفي مي
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ترين فيلسوفي است كه  سان ملاصدرا مهم بدين.  هاي ذات او هستند اي از جلوه و جلوه ،حق
  . بر اساس مباني حكمت متعاليه اقدام كرد ،به تبيين فلسفي وحدت وجود عرفا

  
  عربي و ملاصدرا شناسي وحدت وجود نزد ابن جنبة انسان. 7
هاي ظهـور و بطـون، حلـول و     نفس، و قواي نفس، به پارادوكس عربي، از طريق تمثيل ابن

كند كه نفس، از اين جنبه كـه   وي خاطرنشان مي.  دهد تعالي، وحدت و كثرت، نيز پاسخ مي
تواند  حضور كامل داشته باشد مي ،و در همة اعضا و جوارح ،تواند در همة قواي نفساني مي

يعني، يك نفـس  .  )72: تا الف عربي، بي ابن(  تمثيلي از كيفيت تحقق وحدت در كثرت باشد
كنندة همـة ايـن    ، و نفس، خود ادراك...است كه هم عاقله است، هم مفكره، هم متخيله، و 

؛ منزه است كسي كه اشيا را ظاهر ساخته، و »ابحان من اظهر الاشيا و هو عينهس«.  امور است
تـرين   الامقام، بـزرگ  اين عارف و ،نسا بدين.  )459: تا ب عربي، بي ابن(  هاست خود عين آن

كنـد، و تمـام    جـو مـي  و جلوة حق، و بهترين تمثيل وحدت وجود را در نفس آدمي جست
  .  داند موجودات را تجلي خدا مي

طور كـه جسـم    همان.  داند مي) عالم(عربي انسان صغير را، به منزلة روح انسان كبير  ابن
به حيات نيست، بقا و پايداري عالم نيز بـه وجـود   حيواني نياز به روح دارد، و بي آن، قادر 

، به دليل انفعال از انسان كبيـر  »صغير«وي وجه تسمية انسان را به .  انسان كامل وابسته است
  ).49: تا د عربي، بي ابن(  داند مي

تواند مجمع جميع حقـايق عـالم    كه انسان، با اين جرِم صغيرش، چگونه مي در باب اين
 الجمل يلج حتي الجنه يدخلون ولا«وي در مورد آيه شريفة .  بيان عجيبي داردعربي،  شود، ابن

ها به بهشت، به آن ماند كـه شـتر بـه چشـم      شدن آن داخل): 40: اعراف(» ... الخياط سم في
گويد از قبيل تعليق به محال نيست؛ زيرا قدرت الهـي   سوزن فرو رود و اين محال باشد، مي

شتري خلق كند كه چنان كوچك باشد كـه بتوانـد از روزنـه يـك     شايستگي آن را دارد كه 
پس انسان نيز گرچه جرم بسيار كوچكي دارد، ولي شايستگي و لياقت .  سوزن نيز عبور كند

  . )124: تا ب عربي، بي ابن(  آن را دارد كه مجمع جميع حقايق عالم كبير شود
ت و از سـويي ديگـر،   در انديشة ملاصدرا نيز نفس از يك سـو حقيقتـي وحـداني اس ـ   

به اين معناست كه نفس در مـتن تمـام قـواي    » انبساط نفس«.  وجودي منبسط و سعي دارد
هـا اسـت، و در عـين     اي كه عين همة آن حضور دارد، به گونه) عقل، حس، خيال(نفساني 

 »لنفس في وحدتها كـل القـوي  ا«قاعدة معروف او، .  حال داراي يك حقيقت وحداني است
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يعني نفس، به عنوان يك حقيقت وحداني سعي اطلاقي، عين .  نكته اشاره دارد نيز به همين
از نظر ملاصدرا، قوا نيز به سـبب وجـود سـعي انبسـاطيِ     .  است) قواي نفساني(امور متكثر 

؛ يعني، چون نفس تمام متن را پر كرده است، قوا نيـز درون نفـس معنـا     نفس موجوداند
در .  ها را بايـد در نفـس جسـتجو كـرد     ند، اما واقعيت آنقوا گرچه واقعيت دار.  يابند مي

تـوان، از ايـن تمثيـل،     بر اين مبنا مـي .  اند واقع، قواي نفس، تعينات، شئون و اطوار نفس
براي اثبات وحدت وجود حق تعالي و تجليات و ظهورات او يعني عـالم هسـتي بهـره    

  ).90: 8، ج 1990ملاصدرا، (  برد
قت انسان، عين اضافة اشراقيه و تعلق وجـودي بـه مبـدأ اعلـي     به عقيدة ملاصدرا، حقي

ها و  شناخت آيات و نشانه تعالي است، و  است، و انسان در ذات، صفات، و افعال مثال حق
  شـناخت خداونـد را   وي يگانـه راه  .  سازد تجليات او، ما را به ذات اقدس الهي رهنمون مي

لهي و ريسماني محكم و استوار است كه بدان به داند؛ زيرا او باب ا شناخت انسان كامل مي
  .  جهان اعلي و برتر توان رفت

  
  گيري نتيجه. 8
از جمله مواردي هسـتند كـه عرفـا     ،همراه با محبت و معرفت ،دين و قرآن ،رسد نظر مي به
و از ايـن   ،كننـد  گـذاري مـي   ها، مكاشفات عرفاني خويش را پايه عربي بر پاية آن ويژه ابن به

آخرين منظور و غايات همة مجاهـدات  .  رسند طريق با كشف و شهود به وحدت وجود مي
اين مقام ممكن است به صورت اتحاد عاشق .  عارفانه، وحدت عارفانه يا مقام وحدت است

  . و معشوق و يا ديدن جمال الهي تجربه و بيان شود
وكـار   گويد و ذاتاً با استدلال سر عربي، از طور وراي عقل سخن مي سان عرفان ابن بدين

هـايي را   چه اساساً وراي عقـل اسـت، تـلاش    كردن آن ندارد، اما فلسفه معمولاً براي عقلاني
دهد كه عرفان نظري و حكمت متعالية ملاصدرا كه صبغة عرفـاني دارد بخشـي از    انجام مي

  .  هاست اين كوشش
 كنـد  مستقيم از بـالا دريافـت مـي   الهام را به صورت  ،معتقد است كه عارف ،عربي ابن

؛ عابد، هر چيـزي غيـر از    شود به عابد و معبود تقسيم مي ،از نظر او هستي.  )19: 1361نصر، (
و معبود همـان چيـزي اسـت كـه آن را خـدا       ،كنيم خداست كه از آن به عالم يا عبد تعبير مي

، پر از سرّ است، و اهل معرفت عربي بنابراين، عرفان ابن.  در وجود غير از اين نيست.  ناميم مي
  . اند اند كه بعضاً به وحدت وجود رسيده و شهود از طريق كشف و وحي به حقيقتي رسيده
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كردن خلأ فلسفي قلمداد  عربي را پر اي نيز هدف از وضع چنين مكتبي از سوي ابن عده
انديشه و فكر، بلكه البته اگر جنبة فلسفي هم براي آن قائل باشند آن را نه محصول .  اند كرده

  ).17: 1370عفيفي، (  اند هاي رواني دانسته برخاسته از انگيزه
وي علـم و  .  داند، و نـه لازم  نه كافي مي ،روش عقلي را در الهيات ،عربي با اين همه ابن

كند، و پس از شرع، يگانه علم  كه خدا به هر قلبي بخواهد عطا مي ،داند معرفت را نوري مي
كنـد؛ برهـان    او خاطر نشان مي.  داند كه از راه كشف حاصل شده باشد مي صحيح را علمي 

براي ايمان نه لازم است و نه كافي، بلكه ايمان نوري است كه خـدا در هـر قلبـي بخواهـد     
استدلال او در اين باب اين است كه از طريق كشـف و  .  )374: تا ب عربي، بي ابن(  تاباند مي

بـه   ،وي.  )523: همـان (  نيـازيم  است، پـس مـا از فكـر بـي    صول  وجدان، هر چيزي قابل و
شود، كه خدا در آيات قرب، خودش را بـه انسـان بسـيار نزديـك      آور مي خود ياد  مخاطبان

؛ حال كه او اين قدر )16: ق( »ديالور حبل من هيال اقرب نحن«: دانسته است، و فرموده است
مطلب داري، پس چرا از او كسـب معرفـت   به تو نزديك است، و تو نيز ادعاي علم به اين 

چـه را   عربي هـر آن  شود كه ابن ترتيب معلوم مي بدين.  )280: تا الف عربي، بي ابن(كني؟  نمي
  . گويد تجربه كرده است كه مي

شـدن، ميـان    وي بـا تمـايز قائـل   .  تـوان رسـيد   تعالي نمي عربي، با تفكر به حق از نظر ابن
كند، كه معرفت، فقـط از طريـق عمـل و تقـوي و سـلوك       بيان مي »نظر فكري«و  »معرفت«

كه عقل و صفات عقلاني،  رسد مگر اين شود، و انسان به درجة عبوديت كامل نمي حاصل مي
  ).7: 2، ج 1370عفيفي، (  كه وجه تمايز انسان از حيوانات ديگر است در او محو شود

ند، و معرفت به نفس دا شناخت وحدت وجود، صحيح نمي وي، شيوة استدلال را براي 
 عـرف  فقـد  نفسه عرف من«عربي، حديث مشهور  مستند ابن.  كند را والاترين علم قلمداد مي

آگاهي به درون خود نفوذ كند و از داخـل فعـل    انسان، قادر است از طريق خود.  است »ربه
فقط آن كس كه به ذات خود به عنوان .  الهي، تجلي را، كه در آنجا جاري است، تجربه كند
تواند فراتر رفته، به اعمـاق راز حيـات    تجلي الهي عارف است در موقعيتي قرار دارد كه مي

  .  در هر بخش از جهان ساري است، ره يابدگونه كه  الهي، آن
واقـع،   در.  عربي، به بحـث وجـود را صـبغة فلسـفي داد     بنابراين نبايد شيوة پرداختن ابن

امري قدسي و الهي يافته، كـه   ،و در هستي ،عربي به دنبال معرفت هستي و وجود است ابن
در وحـدت  .  وجـود از نظـر او همـان خداسـت    .  موجد نوعي هيبت در درون عارف است

كـه عبـارت از    ،اي واقعـي اسـت   اتحـاد عرفـاني، تجربـه   .  عرفاني، متعلق تجربه خداسـت 
و چون متعلق ادراك خداست عارف دم از يگانگي بـا   ،شدن با متعلق ادراك است يگانه
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در اثر جذبـه و هيبـت    ،كند عارف وقتي جمال و جلال خدا را مشاهده مي.  زند خدا مي
موصوف به  ،خدا.  د و لذا بهترين تعبير براي او همان وجود استبين چيز ديگري را نمي

بلكه خدا عين وجـود  .  وجود است، و چيزي از ممكنات با او موصوف به وجود نيست
، »ءيش ـ معـه  كني لم و االله كان«: است كه فرمود) ص(االله  است، و اين همان قول رسول

و چيـزي از عـالم موجـود     يعني خدا موجود است.  )خدا هست و چيزي جز او نيست(
  ).429: تا ج عربي، بي ابن(  نيست

كردن ديدگاه خـويش، بـه خـود     عربي در فلسفي شود ابن از اين رو، چنان كه ديده مي
كـه، در   چنـان .  كنـد  وجود، كه اصيل و داراي واقعيت، و موجودي بالذات است توجه مـي 

بـر ايـن   .  )415: تـا الـف   ربي، بـي ع ابن(  داند الوجود بالذات مي ، خداوند را واجبفتوحات
براي تبيين تجربة عرفاني خويش، از اصطلاحات فلسفي  ،عربي رسد، ابن نظر مي اساس، به

كه خـدا عـين    سينا را در يگانگي چيستي و هستي خداوند و اين بهره جسته، و ديدگاه ابن
  عـين مـاهيتش اسـت    ،وجـودش غيـر متنـاهي، و وجـودش     ،خـدا .  پذيرد هستي است مي

لازمـة عينيـت وجـود و ماهيـت در      ،يعني، غير متناهي بودن را). 547: تا ج عربي، بي ابن(
كنـد كـه وجـود عـين حـق       صراحت اعلام مي به ،ليكن در موارد ديگري. داند مي ،خداوند

كنـد، و مطلـب كـاملاً     يعني جاي موضوع و محمول را عوض مـي .  است و غير او نيست
تواند اعم از  جا كه محمول مي م خدا موجود است، از آنچون اگر بگويي.  شود دگرگون مي

تواننـد موجـود باشـند، ولـي اگـر       موضوع باشد، پس چيزهاي ديگري نيز غير از خدا مـي 
  . بگوييم وجود خداست چنين امري ممكن نيست

؛ بنابراين از  شود وجودي متوهم قلمداد مي ،اين است كه از نظر او عالم در كنار خدا
واقـع   و در.  شود و هـم بـه خلـق    عربي وجود واحدي هم به حق نسبت داده مي نظر ابن

و اين دقيقاً همـان  .  حق در كل هستي متجلي است.  وجود عالم، همان وجود حق است
اسـرار  اي است كه ملاصدرا در نظر نهايي خويش بـه آن رسـيده اسـت و ايـن از      نتيجه

  . عرفان است
نخسـت بـا مبنـاي     ،عربـي  توان دريافت كـه ابـن   خوبي مي چه گذشت، به با توجه به آن

شناسانه در تفكر او  كند، ولي جنبة معرفت گرايي، كه همانا اصالت وجود است آغاز مي واقع
اولويت دارد يعني تجربه و كشف و شهود است كـه مقدمـة يـافتن وحـدت وجـود قـرار       

شناسـانه دارد و   صدرا، در قـدم اول صـبغة هسـتي    نزد ملا ،ا بحث اصالت وجودام.  گيرد مي
عربي، از همـان   با اين حال نزد ابن.  گردد مي كاملاً فلسفي است و به الهيات بالمعني الاعم بر

برداشتي خاص در باب خداشناسي است، كه پس از اعتقاد به خدا وحدت  ،ابتدا، اين بحث
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هرچند .  گردد مي ، و به الهيات بالمعني الاخص بر يابد ال معنا ميوجود در باب صفات و افع
  . رسد عربي به همين نقطه مي ملاصدرا در نظرية نهايي خويش به تبع ابن

كنـد، و همـواره خـود را از متعلـق      واقع، فيلسوف با روش فكري و عقلي، نظـر مـي   در
با متعلـق ادراك   ،شدن ال يگانهبيند، اما عارف از طريق كشف و شهود، به دنب ادراك جدا مي

عربي معتقد است كه اصحاب اهل نظـر   ابن.  يابد شناسانه مي ، و لذا كار او جنبه معرفت است
عربي بـودن نيسـت، بلكـه يـافتن      ؛ وجود نزد ابن برند و دليل، به كنه معرفت وجود پي نمي

حـوزة عرفـان   عربـي در   چه مهم است اين است كـه ابـن   آن.  به وسيلة خود خدا ،خداست
هـاي فلاسـفه كـاملاً     عملي و شهود صرفاً عرفاني اسـت، و بـه اسـتدلال و برهـان و گفتـه     

هـاي   توجه است، با اين حال در عرفان نظري براي بيان و توجيه وحدت وجود از گفتـه  بي
شـناخت حـق و اثبـات او     هـاي   بـر مبنـاي فلسـفة ملاصـدرا راه    اما، . گيرد فلاسفه بهره مي
تـوان بـه    از نظر وي نيز با استدلال صرف، نمـي .  هاست فت نفس يكي از آنمتعددند و معر

بـا ايـن   .  و معرفت به خدا، از طريق استدلال معرفت از وراي حجاب است  تعالي رسيد حق
عربي، كه محو كامل عقل، و صفات عقلاني را شرط عبوديت كامـل   حال، برخلاف نظر ابن

تنها مخالفتي با كشف و شهود نـدارد بلكـه    عقلي نه داند، ملاصدرا معتقد است كه برهان مي
  . )315: 2، ج 1990ملاصدرا، (ياور آن نيز است 

الحقيقه، راه فلسفه را به سوي اثبات   ملاصدرا، با تبيين نو از اصل عليت، و قاعدة بسيط
 ،يعني وحدت شخصي وجود اسـت  ،بساطت حقيقي و تام واجب، كه همان مدعاي عارف

از نظر ملاصدرا، بـدون  .  داند هاي نظري، ممكن نمي رسيدن به آن را با بحث چند هر.  گشود
گذاشـتن روش بحـث نظـري،     و عملي اهل معرفت و كشف و كنار  مراجعه به روش علمي

ولي تصريح .  توان دريافت تعالي در مظاهر را نمي وحدت مطلق وجود، و تجلي حقيقت حق
كنـد، تضـادي    گونه كـه وي تبيـين مـي    آن ،كمتكند كه مدعاي عرفان با مباني نظري ح مي

گردند، و البته درك اين  الوجود، جميع اشيا است، و همة امور نيز به وي باز مي واجب.  ندارد
 .  اند بسي دشوار است مطلب جز براي كساني كه به علم لدني رسيده

واقع، ملاصدرا از تشكيك شـروع كـرد، و مرحلـه بـه مرحلـه بـه وحـدت شخصـي          در
يـك حقيقـت واحـد     ،عربي با بينش شهودي و كشف معنوي، تمـام هسـتي را   اما، ابن. درسي
عربي نيز، قائل به تشكيك است، اما بر خـلاف صـدرا، كـه تشـكيك را، در      البته، ابن.  بيند مي

داند، وي تشكيك را، در مجالي و مظاهر  در حقيقت وجود جاري مي ،اي از تفكر خود مرحله
عليـت، و   ،تشـخص  ،ملاصدرا، بر اساس اصالت وجود، بين وحـدت  . داند وجود، جاري مي

.  موجـودات را پـر كـرده اسـت      وجـود مـتن تمـامي    ،از نظـر وي .  خارجيت تمايز قائل شد
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از نظـر  .  شـود  دانستن وجود، موجب يك نحوة ارتباط و وحدت بـين موجـودات مـي    اصيل
عربي، بـه وسـيلة وحـدت     لي ابنو.  صدرا، بايد كثرتي باشد تا وحدت در آن سريان پيدا كند

وحدت بـا كثـرت مبـاين     ،با اين همه، در تفكر هر دو.  است كه به دنبال توجيه كثرت است
عربي كثرت را  ولي در نگاه ابن ،وحدت را بايد با كثرت فهميد ،؛ در نگاه ابتدايي صدرا نيست

در .  نظـر وجـود دارد  از اين رو، در تفسير كثرت، بين آن دو اخـتلاف  .  بايد با وحدت فهميد
تشكيك خاصي ملاصدرا، مصداق حقيقي و بالذات وجود، حقيقتاً متكثر است اما در عرفـان  

يعني وجود، فقط يـك مصـداق دارد و   .  شود عربي، كثرت در حد شأن و مجاز تحليل مي ابن
ن، ؛ بنابراي كثرات مصداق بالذات وجود نيستند.  بقيه تطورات و ظهورات و تجليات او هستند

ظهـور وجـود اسـت، و اصـل      ،تشـكيك .  توان پذيرفت تشكيك ذاتي در اصل وجود را نمي
  . الغيوب است حقيقت وجود، مقام غيب .  نه مطلق است و نه مقيد ،حقيقت وجود

عربـي   با اين همه، گرايش عرفاني ملاصدرا، در وحدت شخصية وجود، تحت تأثير ابن
آن را از حالـت خـام    ،كـردن وحـدت شخصـيه    ياست، با اين تفاوت كه ملاصدرا با برهان

در ايـن   سـالة فلسـفة اسـلامي     عرفاني خارج كرده، و با تبيين فلسفي آن، به مشكل چنـدين 
 .  فلسفه و عرفان ايفا كرده است كردن را در سازگار خصوص، پايان داده، و نقش مهمي 
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